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 بيوگرافي و انديشه هاي كريستوفر بولاس/ گردآورنده: منصوره ولي بيگي 

شناسي رواني،  اي در روانكاوي معاصر داشته است. علاوه بر كارهاي نظري و باليني و آسيبكريستوفر بولاس سهم عمده

هاي دنياي  شناسي اجتماعي، و ضمناً در سياستانسان  تاريخ، معماري،  ادبيات،  همچون  ديگر هاي حوزه  در   را  خود   دانش   او

 . كار گرفته است روانكاوي و مسألة رازداري به

  ١٩٨٧اش را در سال  بولاس در كاليفرنيا بزرگ شد و در دانشگاه بركلي به رشتة تاريخ پرداخت و سپس حرفة باليني

كرد. در  آغازكرد. او به مدت دو سال در يك مركز نگهداري روزانة كودكان اوتيستيك و اسكيزوفرنيك در اوكلند كار مي

هايي كه شديداً آشفته حال بودند  آنجا اصول نظري آنا فرويد، برونو بتلهايم و مارگارت ماهلر حاكم بود، اما او در كار با بچه

 .يتانيا و كار نويسندگاني چون كلاين، وينيكات و توستين شدمتوجه گرايش خود به روانكاوي بر

درماني تحليلي كه براي  هاي آموزشي روانضمن تحصيل در مقطه دكتراي ادبيات انگليسي در دانشگاه بوفالو، در دوره

غير و دكتري  ارشد  برگزار ميدانشجويان  اسميتپزشكي  از  اجتماعي  زمينة مددكاري  كالج  شد، شركت كرد. سپس در 

 .مدرك صلاحيت كسب كرد و روانشناسي ايگو را ضمن كاروزري در بيمارستان اسرائيلي بث در بوستون آموزش ديد

به لندن رفت و در كلينيك تاويستوك به تحصيل و كار پرداخت، آنجا در بخش بزرگسالان به طور ويژه از  ١٩٧٣در سال 

ت و در بخش كودك و نوجوان همراه با فرانسيسكو توستين، دونالد  روانكاوان گروه مستقل و طرفداران بيون تأثير پذيرف

تحصيل مي مَت هريس  و  روانكاوي آموزش ميملتزِر  انستيتوي  زمان در  در همان  فرويديكرد.  و سمينارهاي  هاي  ديد 

يورك، و اريس  كرد. در آنجا توسط پائولا هايمن، ماريون ميلنر،كليفورد  ها را شركت ميكلاسيك، گروه مستقل و كلايني

 .برنمان تحت نظارت باليني (سوپرويژن) بود

سال    ٢٠مند شد. بولاس به مدت  او در طول اين دوره با كار در كنار پونتاليس و اَندره گرين، به روانكاري فرانسه نيز علاقه

هايي را  سال كارگاه  ٣٠داد، و بيش از  بار در آنجا درس ميپروفسور روانكاوي مدعو در دانشگاه رم بود و هر دو ماه يك

بنيان از  يكي  او  كرد.  برگزار  آمريكا  و  آلمان  سوئد،  در  روانكاواني  «افكار  براي  مطالعات  اروپايي  گروه  گذاران 

 .بود  ناخودآگاه»

را خوانده از مقالات بولاس  تعدادي  افراد،  نابسياري  با مفاهيم وي مثلاً معرفت  ابژة دگرگون اند و  ساز آشنا  انديشيده و 

ت،  خلاقي  همچون  مفاهيمي  قالب   در  او.  كندمي  خود  مجذوب  سرعت  به   هاي او، افرادي با طرز فكر خاص راستند. نوشتهه
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  مطالعة   با   فقط  اما.  پردازدمي  جذابي  و    هاي نسبتاً مثبتهمتا بودن شخصيت انسان و امثالهم، ايدهشاختي، بيتجارب زيبايي

  بهنجاري  را،  تكنيك  و  نظريه  كه  چيزي   كرد؛  درك  را  افكارش  دروني   انسجام  و  ذكاوت  قدرت  توانمي  وي  آثار  دقيق  و   جامع

هاي  نظير از ارتباط تنگاتنگ بين تجربة ذهني دروني شخصي و جهان ابژهد، و يك واكاوي بينشان مي  هم  كنار   را   نابهنجاري  و

 .دهدبيروني ارائه مي

 تحت تأثير گروه مستقل بريتانيايي بوده است، و او موضوعاتي را توسعه  بولاس قطعاًاز جوانب بسيار، دستاوردهاي علمي  

داده كه از همان روزهاي آغازين روانكاوي بريتانيا ماية دلمشغولي نويسندگان مستقل بود. تفكرات او متأثر از كوهات،  

 بينابيني»  «فضاي  مفهوم  و  مادر،  و  نوزاد  بين  رابطه  دربارة  وينيكات   مبدعانة  نظريه   بيون و لكان نيز بوده است و خصوصاً از

 .است   پذيرفته تأثير -است تخيل و خلاقيت عرصة كه -ذهن در

مبناي خوانش عميق وي از فرويد   بود و در واقع كارهاي بولاس بر  البته اولين و مهمترين فرد تأثيرگذار بر وي فرويد 

ولي بعضاً به خاطر محدوديت  -رخاسته از نگاه شهودي او بوداستوار شد. در برخي موارد اساسي، او از ايده هاي فرويد كه ب

 .الهام گرفت -هاي شخصيتي فرويد مورد اقبال و واكاوي لازم او قرار نگرفته بود

  بارت، رولان باچلارد،   همچنين در آثارش به تأثيرات متعددي اشاره دارد كه از فضاي بيرون از روانكاوي گرفته است مثلاً

 :گويدمي  مولينو آنتوني با مصاحبه در بولاس. دِكونينگ ويلِم و  ماهلر،كانت دريدا، هايدگر، كو،يونس ملويل،كامو،

كشد، در ابراز بافتار، فكر،  كنم طرز نقاشي دِكونينگ چيزي درباره ماهيت ضمير ناخودآگاه را به تصوير ميمن فكر مي

كردنش هم همينطور... محو كردن خطوط خاص و اشكال خاص  بلندنظري و همتش يك چيزي وجود دارد، و در طرز محو 

كشد.... اما خطوط پاك شده هنوز يك جايي هستند.... يك چيزي دربارة نگاه او، نگاه او  كه سپس روي آنها باز نقاشي مي

  بود   اين  -رويدف   معوّق  واكنش  نظرية  شبيه  چيزي-  آموخت  من  به  او  كه  آنچه   .زدمي  حرف من  با  براستي   و نگاه دوبارة او

  نويسد، مي  را  خودش  دارد  شخصي  وقتي   بنابراين.  است   بازنگري  يك  بلكه   نيست،   انگاره  يك  فقط  ناخودآگاه  ضمير  كه

 1.  كند مي بازنگري و مرور و  چسباندبُرد ، ميكند ،ميآن بارها و بارها و بارها ويرايش مي ضمن

 .گرايي تبديل كرده استناشي از آن، بولاس را به يك هوادار متعهد كثرتنظير منابع تأثيرگذار و وسعت نظر  اين حجم كم

هاي وي ما شاهد ميراثي از زندگي قبلي او  خصوص در اولين كتابسبك نوشتاري بولاس بسيار شخصي و متمايز است، به

و فلسفي بسيار است. و    هاي او اغلب فشرده و سنگين، و شامل ارجاعات ادبيبه عنوان يك استاد دانشگاه هستيم. نوشته

هاي فشرده و پيچيدة كتاب معمولاً با ارائة حكاياتي از زندگي خود و ديگر  مباحثة او گاه پيچيده و بغرنج است. البته قسمت
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كند و بدين ترتيب خواننده  شود و بين اين مفاهيم انتزاعي ناب و تجربيات روزمره تعادل برقرار ميامور روزمره همراه مي

  رو روبه  كنندهخيره پديده  يك  با  گاه.  دهد  قرار   اندازد تا خويشتن را در مناسبتي جديد با امور آشنا و مألوفاپو ميرا به تك

هاي او هستيم، صرفاً  كند. وقتي غرق در واژهگارش وي، مظهر عيني آن چيزي است كه دارد توصيف مي ن  سبك:  شويممي

 .يابيمرا در حال تجربه كردن چيزي مربوط به دنياي درون ميكنيم؛ ما خود هاي خردورزانه كسب نميايده

–معمولي استفاده كند  تواند مختص و منحصر به خودش باشد. او ممكن است از يك واژه معمولي به شكل غيرزبان او مي

  مناسبي   واژه  اگر  و  -)موكب  يا  دسته (   پروسشن  يك  به  نه  كندمي  اشاره)  فرايند(   پروسس  يك  به    پروسشنال  واژة  مثلاً

  «شخصيت  همچون  اصطلاحاتي.  زندمي  جديد   واژة  يك  ابداع  به  دست   خرسندانه  نكند،  پيدا  خواهد،مي  آنچه  بيان   براي

ها  سازيشكليت » حاكي از تفكر خلاق او در ساختن واژه هاي جديد است. و اين واژهبودن » و« بينابيماري نرمال«  »  گونهشبح

 .ر فراتر رفتن از مرز مفاهيم حكايت دارداغلب از قدرت تخيل او د

ب زيستة ما گره  تجار  با  اما  رسند،مي  نظر   به  ثقيل  وي  تفكرات  گاهي  اگرچه.  نيست   روانكاوي در نظر بولاس، برج عاج

بسياري از  اند. او ضمن خلق يك پيوستار بين ذهنيت نرمال انسان و انواع علائم آسيب رواني، زبان روانكاوي را به  خورده

رنگ  دهد، اما ظرائف و جزئيات پردهد. او يك مدل جامع از ساختار و كاركرد روان ارائه ميابعاد جامعه و فرهنگ بسط مي

اي از يك فكر، يك لحظة فرّار از تجربة خويشتن خويش. از طريق مفاهيمش به ما آورد: رگهزندگي را نيز به كلام در مي 

گذرد، درعين حال غافل از اين نيست كه نهايتاً چيزي در  اين بينديشيم كه در سر ما چه ميدهد تا به روش فكر كردن مي

 .خويشتن ماست كه از بيان و دسترس ما خارج است

 :اكنون اشاره اي مختصر به برخي از مفاهيم مهم بولاس خواهيم داشت

 ناخودآگاه پذيرا و شبكه روان زايا

نظريه   ادراك   منسجميبولاس معتقد است كه فرويد يك  (يعني  ناخودآگاه  ابعاد بسيار مهم كاركرد  به  بتوان  با آن  كه 

ما به جاي نگذاشت. در حالي كه فرويد فقط افكار  ناخودآگاه، ارتباط ناخودآگاه و خلاقيت ناخودآگاه) پرداخت را براي 

به را  شده  ميسركوب  درنظر  ناخودآگاه  ضمير  پوياي  محتويات  اذعانعنوان  بولاس  انگيزهمي  گيرد،  كه  و  كند  ها 

 :هاي ديگر نه تنها وجود دارند، بلكه براي رشد ذهن و تكوين خويشتن (سلف) حياتي هستندمكانيسم

گرچه ناخودآگاهِ سركوب شده يك نظرية مهم دربارة تفكر ناخودآگاه است، اما ديدي بسيار محدودنگر دارد و با نظرية 

به  تر از آن است كه راجعناخودآگاه است هماهنگي ندارد. ذهن ما بسيار پيچيده  اي قائل بر خلاقيتروياي فرويد كه نظريه
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راستي اگر قادر بوديم در هر  يك چيز باشد، خواه يك ايده سركوب شده، يك مشتقي از ايد، انتقال يا هر چيز ديگر . به

 .بوديمبكه وسيعي از تركيبات خلاقانه ميلحظه از زمانِ حاكم بر روان خود، نگاهي بر سمفوني ناخودآگاه بيندازيم، شاهد ش

كند، مدلي كه در آن روان ما، هم از افكار سركوب شده و هم  شناختي جديد پيشنهاد ميروانبنابراين بولاس يك مدل فرا

ا در  شود. آنچه كه بولاس آن را ناخودآگاه پذيرنده ي شوند، ساخته ميافكاري كه به دلايل خلاقانه فراخوانده و دريافت مي

 .نامدجاي ديگر ناخودآگاه دريافت شده مي

ند و از طريق كمي رشد آن بوسيلة  ناهشيار ذهن كه كندمي  توصيف را مكانيسمي  اودر سومين كتابش يعني كاراكتر يافتن

از پذيرندگيِ خلاق ساخته مي زايندهفرايندي  اينجا نظرية شبكة روان    آن   در  كه   شودمي  مطرح)  جنرا   سايكيك (    شود. 

  «نقاط  و  ،  چيزها  نفس  از  كلاميپيش  تجارب  همان  يا  »  چيزها  نماي  «:  بخشدمي  توسعه  فرويد  نظريه  در  مفهوم  دو  به  بولاس

 .شوندمي همگرا  رواني شارش  هاي مختلفاي »، نقاطي در ناخودآگاه كه در آن رشتهگره

رواني هستند؛ وقتي افكار و تصاوير و احساسات مرتبط بهم، با  درونهايي از شارش  ها يا خوشهشبكة روان زايا، ماتريس

يدادهاي زندگي  رو  ما  كه  همانطور.  گيرندمي  شكل  هاخوشه  اين  شوند،مي  هم  جذب  »   كننده«يك نيروي جاذبه رواني جمع

موجود پيوند  شه هاي ازقبليابند، ادراكات جديد به خوشوند و گسترش ميكنيم، اين شبكه ها دائماً متولد ميرا تجريه مي

  با  زاينده  روان.  شوندمي  التزايد  دائم  پيچيدة  ناخودآگاه  شبكة  يك  از  جزئي  و   يابدخورند و اتصالات بين آنها ادامه ميمي

هاي ذهني در خودآگاه،  مند و پويا هستند و در قالب بازنمايينظام"نويسد آنها  در تعامل است. بولاس مي  نيز  خودآگاه  ذهن

 هاي بيروني كنند و ما را به جستجوي ابژهبخش را ايجاد ميآنها اشتياق بيشتر و بيشتر به تجارب لذت "يرگذار هستند. تأث

ورود ادراكات بيروني به ضمير    -دهند. اين فرايند دو جانبهكنند، سوق ميكه امكان تحول و رشد را برايمان فراهم مي

  خواهد  نظيربي  و  يكتا  شخص   دهد كه براي هرساختار ذهن را بطريقي شكل مي  -بيرونناخودآگاه و توجه روان زايا به  

 .بود

گويند يك  كند كه هنرمندان و دانشمندان ميكند و اشاره ميبولاس تجربه ذهني فعاليت شبكة روان زايا را بررسي مي

كنند.  را فقط در يك سطح انتزاعي تجربه ميمرحلة ابتدايي در فرايند آفرينش و خلاقيت خود دارند كه در آن مسألة خود 

آيند، و فقط بعد از آن است كه نوعي شكل يا مفهوم آورند، اول در چشم ذهن به بازي در ميجوانب پراكنده به هم روي مي

  گيرند. اين امر مستلزم يك حالت پذيرندگي و سيلان خلاق است. بولاس به يك كليد بسيار مهم برايخودآگاه به خود مي

 . تأكيد نمود: صبر كردن، تحمل كردنِ حالتِ ندانستن -خواه علمي، هنري يا روانكاوي -هر فرايند خلاق



 

 

 
 
 

يراستاري شده است. لازم به ذكر است  اين متن توسط تيم ترجمه و تاليف مجموعه روان تحليلي مهرساي، و با هدف تسهيل دسترسي علاقمندان به منابع مهم روان تحليلي، ترجمه و و 
براي استفاده از مطالب،  ويراستاري اين متون زمان و انرژي زيادي صرف شده؛ لذا خواهشمنديم از اين متون صرفا جهت مطالعه شخصي استفاده نماييد. در صورت الزام براي ترجمه و 

  .ذكر نام مترجم و ويراستار و ارجاع به وبسايت مهرساي، ضروري است 
 

تلاش است، اما به نظر  واسطه و بيود چيزي بيشه  خودآگاه،  ذهن  لحاظ  از.  داد  پيوند  نيز   او روان زايا را به مفهوم شهود

تواند نتيجه تمركز و تجمع تفكر ناخودآگاهِ مولدي باشد كه  واقع ميكنيم، در  بولاس آنچه را كه به عنوان شهود تجربه مي

 .تا الآن، از خودآگاهي زودرس و رشدنايافته در امان بوده است

 ايديوم 

. بولاس آن را  "معادل رواني اثر انگشت انسان"آيد:  بولاس معتقد است كه هر فرد با يك هستة سلف بنيادين به دنيا مي

 :كندميگونه توصيف اين

مي حس  مركزي  هستة  يك  خود  درون  در  زيباييما  سبك  ما  بودن  به  كه  ميكنيم  خاصي  حس  شناختي  يك  ما  بخشد. 

 .كنندة ماستكه تعيين چيزي نيست، تقليل قابل كه چيزي  يك حس داريم، خودمان  خاص  تأليفيخود

يديوم همانند اثرانگشت فيزيكي، بعنوان بخشي از كند. ابولاس در اشاره به اين هستة خويشتن از واژه ايديوم استفاده مي

توانيم آن را تغيير دهيم يا از بين ببريم، و هيچكس ديگر هرگز مثلِ آن را  شود. ما هرگز نميهويت ما، با ما متولد مي

نيا، و بطور  كند كه ارتباط منحصربفرد ما با دهمتايي را توليد ميشناختي بينخواهد داشت. اين «هستة منطق» سبك زيبايي

 .كندناخوداگاه نحوة رويكرد ما به تجاربمان را هدايت مي

دگرگون  «ابژة  مبدعانة  مقالة  در  تحولبولاس  و  ابتداييساز  در  ايديوم  رشد  توصيف  به  زندگي  آفرين»،  مرحله  ترين 

 نوزاد   با   كوكتگري همواسطة ظرفيت مادر در مراقبپردازد. در اين مرحله در نحوة واكنش محيط به نوزاد خصوصاً بهمي

 آرام  كردن،  نظافت  دادن،  غذا   –  كودك  از  مادر  روزانه  مراقبت  شيوه  واقع   در .  خوردمي  رقم  نوزاد  واقعيت  اصولاً  كه  است

ه متقابل و يا قطع ارتباط، تسهيل كننده يا سدكننده باشد. بولاس با گسترش  رابط  بر  دال  تواندمي  –  كردن  بازي  كردن،

كند كه اين اعمال معمولي روزانه، تغيير و تحولاتي را در حالت سلف كودك به  مفهوم «مادر محيطي» وينيكات، اشاره مي

 .ندككننده تجربه ميآورد. بنابراين نوزاد، مادر را به عنوان يك ابژه دگرگونوجود مي

 دهددر متن زير از كتاب فروپاشي ، بولاس با تأكيد بر ماهيت بسيار فردي ايديوم، اين مفاهيم را به موقعيت باليني ربط مي

: 

  بيمار،   واقع  در  است،  كوكهم  بيمار  آن   فرم  هوش  با  دقيقاً  كه  كند،مي  پيدا   روانكاو نسبت به هر بيمار، نوعي حسّ خاص

زيباييمي  فرايندي  در   را  روانكاو  از سبك  كاملاً  از آن مسيرهاي منطق عبور  شناختيِ بودنش جاري مياندازد كه  و  شود 

فهمد همان مواضع ايدئولوژيكي هستند.  افزايد؛ مسيرهايي كه روانكاو حال ميكنند كه بر ذكاوت و حساسيت روانكاو ميمي
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كند و از آن ميان نسبت به ايديوم  يزان است را در خود حس ميبه مرور درمانگر فرضيات اوليه كه خاصِ بودنِ همان آنال

 .كندبيمارش معرفت پيدا مي

نفسه قادر  هاي ناشي از تفاسير روانكاو هر چه باشد، اين تجربة بيمار از فرم حضور روانكاو است كه فياثربخشي بينش

يك درمان موفق اگرچه فهم و درك بيمار از  بخش باشد. اين تجربة رايجي است كه در پايانكننده و تحولاست دگرگون

رخدادها و روابط زندگي خود بسيار ارتقا يافته است، اما از آنچه كه در طول اين همه مدت صحبت شده، حافظه دقيق بسيار  

با خود مي كه او حتماً  اين حال آنچه  با  دارد.  او  اندكي  ايديوم  برد، يك حسّ عميق فهميده شدن و شناخته شدن است. 

آيد كه درمانگرش  وجود مي  به  بيمار   براي  اغلب   احساس  اين.  است  شده  ايجاد  آن  با    ايپذيرفته شده و مشغوليت صميمانه

شناسد، و اين احساس شاهدي است بر عمق معناي برخاسته از تجربة ما از فُرم ابژه. فرويد  او را بهتر از هر فرد ديگري مي

نوزاد (كه ديگر در حافظة خود آگاه نيست) در بستر يك    -بناي دونفرة مادرصورت غريزي اين رابطة عميق را بر مبه

 .موقعيت فيزيكي (اتاق درمان) طراحي كرد تا انعكاسي از همان مرحلة ابتدايي زندگي را ايجاد كند

 معرفت ناانديشيده 

هاي نوزاد از واقعيت  فرضمفهوم به پيشبولاس از مفهوم «نماي چيزها »ي فرويد به نظرية «معرفت ناانديشيده» رسيد. اين  

شود و بر مبناي تجارب ثبت شده در ذهن او قبل از ظهور زبان استوار است  كند كه بصورت ناخودآگاه آموخته مياشاره مي

از بودن و رابطه  مفهومي  هاي رشد نوزاد كه سلف او هنوز در احاطة نظم مادرانه است، نوزاد دانش پيش. در نخستين ماه

دهد، نوزاد علاوه بر اينكه شير كند. وقتي مادر به نوزاد شير مي داشتن را از طريق تجارب معمول زندگي روزمره جذب مي

اي را كه مادر با نحوه شير دادنش براي او  برد، ماهيت و كيفيت خاص (يا همان فرم) تجربه(يا همان محتوا ) را به درون مي

واژه منطق فرآيندي به ساختار ناخودآگاه شيوة خاص مادر در مراقبت از نوزاد و رابطه كند. كند را نيز جذب ميفراهم مي

برقرار كردن با او اشاره دارد. نوزاد قادر به ارزيابي اين فرايندهاي مراقبتي نيست، اين فرايندها دقيقاً همان واقعيت كودك  

 .هستند

هوشيار ماست. اولين ريشه هاي آن عمدتاً به قواعد شيوه مادر در  انديشيده زيربناي ذهن  در سراسر زندگي، معرفت نا

زند، و فرزندي را بهم مي  -زمان كه اقتضائات مرحلة اديپي، رابطه دونفرة مادرگردد. سپس همانجام دادن چيزها برمي

تكانه بين  كه  برقراهمزمان  مصالحاتي  اجتماعي  واقعيت  مفروضات  و  قوانين  و  نوزاد  ايديومتيك  ميهاي  معرفت  ر  شود، 

 .گيردمي انديشيده، بيشتر و بيشتر شكلنا
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با تمام جوانب زندگي خود ميبه هنگام بزرگسالي ما در طي يك روز با پيش رويم. اين  قالبهاي ناخودآگاه به رويارويي 

  يك  هر  در"د:  نويسساخته حاكي از يك تركيب منحصر به فرد از ايديوم و تجربة هر شخص است. بولاس ميقالبهاي پيش

ما شايد هرگز نتوانيم به انديشه  ا  دانيممي  كه  آنچه  و  دانيممي  كه  كنيممي  فكر  آنچه  بين  دارد  وجود  ايريشه   شكافي  ما  از

 ".در آوريم

هاي نوشتاري بولاس هستند، در ادامه ليستي از مقالات منتخب او  براي خوانندگاني كه علاقه مند به كاوش در ساير حوزه

 .شناسي رواني، تكنيك روانكاوي، و موضوعات فرهنگ و اجتماع آمده استآسيبپيرامون 

 :هاي روانيآسيب-1

 The trisexual » جنسيتيسه «

باشد. او دلربا و فريبنده است و با او  جنسيتي با اغواي هر دو جنس در صدد كسب ميل ديگري به سلف خود ميفرد سه

  بدل جنسيت  از  عاري بدن يك به  او. شودمي  زداييجنسيترفته روابط بعد رفتهشود، اما بودن امتيازي خاص محسوب مي

 .. هدف او غلبه بر جنسينگي (سكسواليته) و تبديل آن به تحسين و تمجيد استعفيف و بكر حضور يك- گرددمي

   Loving hate »نفرت عاشقانه «

تواند براي حفظ ابژه به كار برود، يا شكل ناخودآگاهي  عاشقانه ميآيا نفرت لزوماً بر نابودي و ويرانگري دلالت دارد؟ نفرت  

از عشق را به كنش درآورد ، يا ابژه را به يك رابطة پرشور بكشاند. نفرت عاشقانه در رويارويي با نيروي بلعندة والدين  

هاي بدوي سلف را  راز بخشتواند حفظ هويت كند، پادزهري بر بچة نمونه بودن باشد، و نياز به ابشده ميسازيآرماني

رَپورت)   به عنوان روشي جهت تضمين يك رابطه صميمي (حفظ  نفرت در روانكاو  ايجاد  از  بيماران  محقق سازد. بعضي 

كنند، چرا كه به هنگام كودكي، خشم والدين تنها تجربة هيجاني عميقِ در دسترس آنها بوده است. هدف اوليه  استفاده مي

 .ن به ابژه استنفرت عاشقانه، نزديك شد

 Normotic illness »بيماري نورموتيك «

آميزي به نرمال  شان پيروي از عرف و قواعد مرسوم است شايد در كودك خود كشش اغراقاي كه اولويت اصليخانواده

واقعاً    بودن ايجاد كند. زندگي اينان بر اساس فعاليت تعريف شده است؛ ارتباط با دنياي ذهني (سوژگي) قطع شده، يا هرگز
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 خلاصه    نداد  انجام  در  ،  بودن  جاي  به  زندگي.  شودمي  ذهني  محتواي  از   شكل نگرفته است، و همين باعث يك نمادزدايي

 .باشد خانواده نورموتيك ساختار  نپذيرفتن راه تنها شايد خودكشي به اقدام يا رواني فروپاشي. شودمي

 Extractive introjection »فكني استخراجيدرون «

فكني استخراجي  همانندسازي فرافكنانه شامل خلاصي از عناصر نامطلوب سلف از طريق گذاشتن آنها درون فرد ديگر درون

 در جهت متضاد آن است: است. اما 

از  ربايد، و بدين ترتيب او را از يك جنبه  كند و يك بخشي از زندگي رواني او را مييك شخص به ذهن ديگري تجاوز مي

گيرد ارتباط با حس گناهش را از سازد. كودكي كه مدام به خاطر خطاهايش مورد حمله قرار ميتفكرِ مال خود محروم مي

ماند و يك حس هميشگي تحت ظلم بودن، چراكه احساس  دست خواهد داد و اضطراب را جايگزين آن خواهد كرد. او مي

او سلب مي از  خود  روانيِ مال  زندگي  داشتن  مي  كند حق  بودن  خالي  احساس  او  است.  اينكه محتواي  شده  دليل  به  كند 

 .اش استخراج شده استرواني

 The liar »دروغگو «

  و   ناخودآگاه  معناي   و  است؛  شخص   رواني  واقعيت  ابراز  نوع  يك   دروغ لزوماً متضاد حقيقت نيست. دروغگويي بيمارگونه

 كردن جايگزين  براي تلاشي مثلاً باشد، داشته جبرانگر فانتزي يك در ريشه  تواندمي. دهدمي بروز را  آن با همراه عواطف

تواند واقعيت را دستكاري  شود كه ميدر او تأييد مي  باور   اين  بدهد،   فريب  را  مردم  بتواند   دروغگو   فرد  اگر .  غايب  والدين

خويشتن نياز دارد كه دروغ بگويد.  دهد. او براي تحقق بخشيدن به تجربه دروني  كند و همين يك حسي از امنيت به او مي

سردرگمي روانكاو در مورد اينكه چه چيزي حقيقت و چه چيزي كذب است، از انتقال كل يك محيط دروني به او ناشي  

 .شودمي

 The ghostline personality »وارشخصيت شبح «

پرورانند كه در يك فضاي  هاي بديلي را در سر ميابژهكنند و  بعضي مردم به ارتباط خودانگيخته با دنياي بيروني پشت مي

اند. هر وقت يك بازنمايي ابژه از اين خط عبور كند، به شكل يك حضور دروني  وار» محدود شدهذهني درون يك مرز «شبح

در    گيرد و به عنوان يك روح يا شبحي كه در كنترل شخص است به زندگي مانند درآمده و تعريف جديدي به خود ميبي

وار بعنوان  دهد. در اين پاتولوژي يك عدم پذيرش عميق نسبت به محيط بيروني حاكم است؛ دنياي شبحدرون ادامه مي

 .ايانگر يك پسرفت به حالات سلف جنيني استنم  و كندمي عمل  يك حضور دربرگيرنده
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 The anti-narcissist »ضد خودشيفتگي «

پرورانند كه باليدن  مت است، اما برخي افراد نوعي خودشيفتگي منفي در خود مينگرانه بخشي از سلاخودشيفتگي مثبتِ واقع

به يك منفيسلف را مسدود مي نفرت و ملامت خويشتن در آنان  اين حالت  كنندة هميشگي بدل  گرايي كنترلكند. در 

اي تجربيدن يك رابطة واقعي شود. اگر مادر به جاي يك رابطه صميميِ واقعي به بت ساختن از كودك بپردازد، كودك برمي

سازي دوباره از او شود، تواند باعث بتشود. از آنجا كه پرورش استعدادهاي واقعي كودك ميبه جنگيدن با پدر كشيده مي

كند. او به خاطر اينكه جلوي اين خاطرخواهي نسنجيده مادر قد علم كند، يك  هايش را نقش بر آب ميپس كودك توانايي

 .زدساسلف منفي مي

 Violent innocence »بارمعصوميت خشونت «

كند و خود  شود. اما وقتي شخص در قالب دفاع، ديگري را محكوم به خطا ميدر اصطلاحات روابط ابژه واژة انكار ديده نمي

هاي  دهد و پديدهبار است. اين حالت خودآگاهي سوژه را تقليل ميگناهي خشونتداند، اين يك حس بيرا معصوم مي

كار، فردي را درنظر بگيريد كه  نهد. به عنوان مثالي براي شخص معصوم خشونتساز را در جاي ديگر در بيرون ميشفتهآ

داند و اينگونه  كند و خود را مبرا ميقصد و غرض، ديگري را آشفته كرده، ولي كلاً حاشا ميبا پرسيدن سوالات ظاهراً بي

 .كنددر واقع با نشستن بر موضع معصوميت، ادراك ديگري را انكار ميشود. موجب گيجي و سردرگمي طرف مقابل مي

 preoccupation unto death »اشتغال ذهني تا سرحد مرگ  «

خاطر ايجاد تمركز رواني كاذب، مانع  گيرند. وسواس بهتمركز پرشور، اشتغال ذهني و وسواس روي يك طيف قرار مي

كند و همين  شود. ابژة وسواس يك ظرف است كه حيات رواني را درون خود حبس ميميسازوكار طبيعي حيات ناخودآگاه  

كند آن ابژه او را غصب كرده و به جنون گذارد كه استفاده ناخودآگاه نرمالي از ابژه صورت بگيرد. بيمار احساس مينمي

شود كه فقط ابژة  ك فضاي رواني ايجاد ميكند، بلكه يدهد. اما اشتغال ذهني تا اين حد آزادي دروني را سلب نميسوق مي

شود كه  مدنظر در آن وجود دارد و لاغير. در تمركز پرشور، علاقه به خود ابژه در مسيري زاينده و خلاق جهت داده مي

 .كندهمين به كشف ناخودآگاه جهان كمك مي

 mind against self »ذهن عليه سلف «

رواني بلكه بر اساس ساختار ارتباطي كه بين سلف و ذهن وجود دارد، مورد بحث قرار  موضوع سايكوز نه از لحاظ محتواي 

شود. اثربخشي روانكاوي  هاي رواني در اين است كه ذهن فرد ماية هول و هراس او ميگيرد. ريشه بسياري از بيماريمي
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اند از طريق درگير شدن با محتواي آن،  توهراسد و ميدر موارد سايكوز ناشي از اين است كه روانكاو از ذهن بيمار نمي

گذاريهاي رواني مسموم كننده  قدرتش را درهم بشكند. اگر اين بيماران به شكل حمايتي تحت درمان قرار بگيرند، انرژي

گردد. و اين يعني متخصص باليني نيز ذهن بيمار را  شود و معاني ناخودآگاه كشف نميو مرضي آنها به چالش كشيده نمي

 .شودو ترسناك تلقي كرده، و همين باعث ابقا و ادامة هستة پاتولوژي مي خطرناك

 mental interference »تداخلات ذهني «

شود كه دائماً به سلف حمله  گيري ميدر بيماران مبتلا به افسردگي شديد، ذهن تبديل به يك ديگريِ غير همدلِ سخت

روي بازنماي يك بازگشت ناخودآگاه به مراقبت مادرانه  شود، و واپسكند. لذا نشخوار ذهني (انديشناكي) جانشين تفكر مي

كشاند، و حالت هايي از گيجي و سردرگمي مانع كاركرد رواني زاينده و  دورة نوزادي است. اين امر ايگو را به ضعف مي

رواني، به تدريج شور    شود. روانكاو با استقرار يك محيط دربرگيرنده و تحليل كردن نفرت و خصومت فرايندهايپربار مي

 .زندكند و با ايجاد حس كنجكاوي، به مقاومت منفعلانه و سكون رواني دفاعي وي پاتك ميزندگي را در بيمار زنده مي

 dead mother, dead child »مادر مرده، كودك مرده «

.  بينافكني  و   فكني درون:  شودمي  جدا  هم  از   هاي پارانوئيد خشن، دو مفهومدر بحث از يك بيمار اسكيزوئيدِ مبتلا به فانتزي

ك ابژه دروني است كه از همانندسازي فرافكنانه  ي  بينافكني  دارد،  سلف  اميال  يا  نيازها  در  ريشه  فكنيدرون  يك  كه  حالي  در

كننده موجب وقفه شديد در ايديوم  گيرد. اين چيز تعديوالدين يا از ترومايي در واقعيت كه بر سلف تعدي كرده نشأت مي

آورد. تجاوز امر واقع به امر شخصي، يك حالت تعليق  سلف شده و لذا حس يك فقدان معنايي ناخودآگاه را بوجود مي

دهند، چراكه بيم آن  شود. افكار حس ناامني ميكند، و درد ناشي از تروماي اصلي به حس خويشتن اوليه بدل ميايجاد مي

 .يت بدل شوندفرسا در واقعرود كه به رخدادهاي سخت و جانمي

 borderline desire »ميل بوردرلاين «

هاي ناگهاني خشم و بيرون  شود. طغياندر بيماران مبتلا به حالات مرزي، تلاطم هيجاني تبديل به ابژة ميل اصلي در آنها مي

ايت است.  گذارد و همين مايه رضريختن گله و شكايت و سردادن نداي تظلم، يك تأثير تكرارشونده در سلف به جاي مي

شود. براي ايجاد صميميت آنها بايد اين حالت اصلي را بالاجبار در  ساز پرشدت بدل مياحساسات معمولي به تجارب آشفته

آيد. طرف مقابل وارد كنند. آنها از نظر رواني مدام در معرض سانحه هستند؛ هر چيزِ كمتر از فاجعه، به نظرشان مرده مي

 .دهندن آن را بر احساس خلأ ترجيح ميكنند چو آشفتگي را انتخاب مي
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 Hysteria )٢٠٠٠هيستري» (لندن: راتلج، «

هاي  بنديطبقه كند كه مفهوم هيستري از فرهنگ معاصر زدوده شده و قرار دادن آن ذيلدر اين كتاب بولاس بحث مي

او  تشخيصي ديگر، محوريت جنسينگي (سكسواليته) آن را كم به عقيدة  از ميل جنسي ماهيتاً  رنگ ساخته است.  آگاهي 

سازد و او را به ابژه جنسي پدر و نيز كودك تبديل  تروماتيك است، چراكه نسبت اوليه با مادر به عنوان مراقبتگر را تباه مي

 .بندي شده استكند. شخصيت هيستريك حول يك نوع امتناع از فهم بدن و جنسينگي سازمانمي

پردازد از قبيل بيداري جنسي ، كاركردهاي پدر، اغواگري، خودنمايي، سلف به عنوان  فصول اين كتاب به جوانب مختلفي مي

شود و به مقايسه اختلالات شخصيتي متفاوت  هاي ارزشمندي را شامل ميخلاصه  ١٤و    ١تماشاخانه، و هيستري بدخيم. فصول  

 .پردازدمي

 )٢٠١٥پاشد: معماي اسكيزوفرني(ييل، وقتي خورشيد از هم مي

When the Sun Bursts: the 

Enigma of Schizophrenia 

به   مبتلا  بزرگسالان  و  كودكان  با  كار  در  بولاس  تجارب  از  است  شخصي  خيلي  و  شورانگيز  گزارش  يك  كتاب  اين 

دهد و با تأكيد بر مداخلة هرچه سريعتر و  اسكيزوفرني. او ساختار و منطق تفكر اسكيزوفرنيك را مورد بررسي قرار مي

ر ملتمسانه استدع دارد كه براي درمان اين موارد يك رويكرد روانكاوانة فشرده در پيش گرفته شود؛ نه اينكه  تزودهنگام

گردان و در گوشة انزوا نگه داشته شوند.  در زندانها شأن و كرامت انساني از اين بيماران سلب شود يا با داروهاي روان

  ديگران  به  حاليپريشان  هنگام  به  كه  هستند  ذاتي  غريزة  اين  واجد  انسانها   داند.بولاس اين وضعيت را يك تراژدي مي

 .هاي آشفتگي رواني اين موضوع بايد مبناي درمان قرار بگيردن حالتشديدتري در حتي بولاس عقيدة به و آورند،مي روي

 :تكنيك روانكاوانه -2

 self-analysis and the countertransference »تحليلي و انتقال متقابلخود «

  -است   در روانكاوي قبل از تعبير و تفسير دادن بايد تجربه كردن اتفاق بيفتد. ظرفيت پذيرندگي مستلزم حالت طمأنينه

  بيمار  شخصي  دنياي  رشد  به  وقت  آن   كند،  پرهيز  دادن  تفسير  از  روانكاو  اگر.    زنگبهگوش  حالت  يك  نه  آرام  ذهن  يك

  عنوان  به  روانكاو  به  فرافكني  شكل  از  انتقال  رود،مي  جلو  تحليل  كه  طورهمان.  دارد  بسيار  هايشكل  انتقال.  است  كرده  كمك
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آيد، كه اين ابژة دروني در نقش يك نيروي  به روانكاو به عنوان يك ابژة دروني در مي  انتقال  صورتبه  بيروني،  ابژة  يك

شود. ديدگاه كلاسيك بر آن بود كه انتقال متقابل بايد رفع و رجوع شود و  كمكي در فرايند شناخت سلف به كار گرفته مي

دانند  را يك حالتِ بودن همواره حاضر در روانكاو ميتوجه سيال عاري از قضاوت دوباره حاكم گردد. اما اخيراً انتقال متقابل  

 .كه براي استفاده بيمار در دسترس است

 ordinary regression to dependence »روي معمول به وابستگيواپس« 

خيم وجود خواهد داشت كه در آن، روانكاو مداخلات فعال را موقتاً قطع  روي عادي خوشهايي از واپسدر طي تحليل دوره

دهد كه بيمار با تجارب دروني خود ارتباط برقرار كند و همين يك فرايند زاينده ضروري را به جريان  كند. و مجال ميمي

را به دنبال دارد. وقتي ذهن    شود، تغيير حالات سلف بيمار، انواع و اقسام سكوتروي عميق ميطوركه واپساندازد. همانمي

شغول است، چيزي شبيه به تجارب حسي و تجارب شاعرانه رخ داده و او غرق در  او شديداً در دنياي خصوصي خودش م

 .شودهاي ناخودآگاه ميتجربيدن

 off the wall »عجيب و غريب« 

آيد  ها و احساسات اتفاقي، چيزهايي كه ميموضوع اين مقاله بررسي رابطة روانكاو با ذهنيت خويش است: افكار و فانتزي

دهد. هر بيمار، متفاوت از ديگري  دهد، و تغييراتي كه تدريجاً در تصوير خيالي او از بيمار رخ ميتا بگويد اما قورت مي

افتد. بسيار خطرناك است كه بيمار را در قالب يك مجموعه  شود، و بيشترِ كار تحليلي در درون روانكاو اتفاق ميتجربه مي

ها به  طور واضح آن را در تفسير دادنرد و توفيق است و بايد بهبندي كنيم. ظرفيتِ ندانستن يك دستاواز تفسيرها سازمان

  از شده، توصيف  كار برد تا عقلايي بودن كار تحليل زير سوال نرود. اين جنبه از تكنيك كه تحت عنوان ديالكتيك تفاوت

 .كاهدمي آزاد تداعي روند در تفسير تداخل خطر

 the psychoanalyst’s celebration of the analysand »تمجيد روانكاو از بيمار« 

كند. با وجود اين، مداخلة روانكاوي نبايد صرفاً شامل موارد  كفة ادبيات روانكاوي به سمت اشكالات روان آدمي سنگيني مي

طور  ست همانشود. چون درتر حس  آفرينمنفي باشد. شايد تحليل غرايز زندگي بيمار از جمله عشق به روانكاو، مشكل

كننده باشد، تحليل غرايز زندگي هم نبايد ارضاكننده يا تأييدآميز باشد.  آميز و محكومكه تحليل ويرانگري نبايد نكوهش

هاي واقعي بيمار معترف باشد، وگرنه جوشش و خودانگيختگي  اما روانكاو بايد به لذت با هم كاركردن، و نيز به ظرفيت

 .كرد  خلاقانه بيمار را كور خواهد
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 the psychoanalyst’s use of free association »استفاده روانكاو از تداعي آزاد «

  يعني   متقابل  انتقال  و  انتقال.  كندمي  استفاده   دهندهروانكاو هم از ذهنيت در حال انتشار خود و هم از يك ديدگاه عينيت

هر دو نفر. هر دو تداعي    درون  جريان  حال  در  پيچيدة  و  ساده   هايسلف  بين   ديالكتيك  يك   اي، ابژه  روابط  ديالوگ  يك

يابد، و منطق آن بيشتر  كننده و پذيرنده خواهند بود. روايت بيمار در ذهن روانكاو انتشار ميكنند؛ هر دو دريافتآزاد مي

مي درك  موسيقي  يا  اثر شعر  زشبيه  بسيار  عناصر  ميان  از  تفسيرها  ثانويه.  تفكر  فرايند  طريق  از  تا  از جمله  شود  يادي 

ترسد. آيا اين در واقع  منطق) ميمنطق (ظاهراً بيگيرند. روانكاوي از امر بيها، مشاهدات، افكار و تصاوير شكل ميتداعي

 .اي خواهد بودتر از هر نظريهمراتب پيچيدهترس از خودِ ذهنيت نيست؟ كار عملي روانكاوي همواره به

 a separate sense»يك حس مجزا« 

گيرد. اين حس  شناختيِ بودنِ هر فرد نشأت ميمانندي زيباييگيرد، كه از بياي ميروانكاو از هر بيمار يك حس جداگانه

ها، احساسات، تصاوير بصري و استعارات صوتي است كه تلويحاً بر غنا و پيچيدگي دايم  همتايي از ايدهشامل مجموعة بي

كنند  كنند، و لذا انتخاب ميوانكاو و بيمار همديگر را همچون جريان (فرايند) حس ميالتزايد ايديوم آن بيمار اقرار دارد. ر

هاي جديدي  ها را بكاوند، و با ايجاد مراكز همگرايي در روان به ديدگاهكه كدام خط انتشار را دنبال كنند و كدام حوزه

اي  معرفت رابطه  از  جزئي  كه  است،    از امور غريبهاي معمول  ها شكلافتد. اينرسند و همة اينها ناخودآگاه اتفاق ميمي

كند، هر دو احساس لذت  شود و بيماري كه اين آشنايي عميق را تجربه ميماست. روانكاوي كه ناگه با ايديوم بيمار آشنا مي

 .و رضايت خواهند داشت

 On transference interpretations as a resistance  »مثابة يك مقاومت در برابر تداعي آزادتفسير انتقال به  «

to free association 

انتقال مبتني باشد. روانكاوي كه از يك دستور جلسه    اين نوشتار يك انتقاد اساسي از تكنيكي است كه بر تفسير دائمي 

گذارد.  چنين باقي ذهن بيمار را كنار ميكند، ماهيت اصولاً ناخودآگاه موقعيت تحليلي را منتفي كرده است. همپيروي مي

گيرد.  علاوه بر تظاهرات آشكار انتقال، خطوط فكريِ ناخودآگاهِ بسياري درون و پيرامون رابطة اينجا و اكنوني شكل مي

اي را  روانكاوان هنگام ارائه كيس براي همكارانشان تحت فشار شديدي براي تمركز روي انتقال هستند، لذا همان تجربه

اوم در جلسه با آن مواجه بوده است. هر دو مجبورند كه از فرضيه غالب پيروي كنند و  كنند كه بيمار به طور مدتكرار مي

شود.  به گروه يا روانكاو هماني را بدهند كه توقع شنيدنش را دارند. بنابراين يك واقعيت منتخب به يك حقيقت تام بدل مي
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اي ناخودآگاهي كه از طريق فرايند تداعي  هاين تمركز محدود در حكم مقاومتي است در برابر پرداختن به وسعت ايده

 .شودآزاد و گوش دادن آزاد آشكار مي

 Free association «»تداعي آزاد «

تداعي آزاد. همچنين   باره موضوع  اما جامعي است در  نوشته شده و يك بررسي مختصر  خوانندة عام  براي  نوشتار  اين 

گشت به تكنيك فرويد است؛ تكنيكي كه بر مبناي تداعي آزاد و  تركيبي است از ابعاد مختلف انديشة بولاس. او حامي باز

داوريِ معناي آن  آورد بدون پيشتوجه سيال عاري از قضاوت استوار است، و بر گوش دادن باز و پذيرا به آنچه بيمار مي

ت؛ فرايندي كه به  هاي ناخودآگاه در هر دو نفر اسيا تحميل هرگونه مراتب اهميت، تأكيد دارد. هدف، رشد دادن قابليت

گويد  كند و ميرساني ناخودآگاه و پيچيدگي عميق محتويات متداعي بحث ميبخش است. بولاس از پيامخودي خود درمان

.  كاراكتر  منطق  و  متقابل،  انتقال  و   انتقال  منطق  فرافكني،  منطق  توالي،  منطق:  است  حاكم  آن  بر  منطق  از  متفاوتي  هايشكل   كه

  را   آزاد  تداعي   او.  دارد  وجود  ما  ذهن  در  دائمي   و  ذاتي  پاسخ  و  پرسش  فرايند  يك  كه  كشدمي  پيش   را  ايده   اين   همچنين

 .است ايديومش دادن رشد براي  داند كه در خدمت رانة سلفودآگاه ميناخ  تفكر از شكلي

 The Infinite Question)٢٠٠٩انتها (لندن: راتلج،  پرسش بي

نوشتار «تداعي آزاد» را باز كرده و تمركز بيشتري بر تكنيك دارد و با شرح مفصّل لغت به  هاي مطرح در  اين كتاب بحث

لغت مطالب بيمار، در صدد رونمايي از منطق توالي نهفته در روايت بيمار است. همچنين بسياري از ابعاد ديگر تداعي آزاد 

 .دهدرا هم از منظر باليني و هم نظري مورد بررسي قرار مي

 Catch Them Before They Fall       )٢٠١٣قبل از افتادن او را بگير (لندن: راتلج،  

اي براي درمان بيماران غير سايكوتيكي كه در آستانة فروپاشي هستند، اشاره  در اين كتاب بولاس به يك رويكرد ريشه

د با كثرت و فشردگي جلسات جلو برود. اين  دارد و قائل است كه كار تحليل براي آنان ادامه يابد اما براي يك دورة محدو

سازد. بولاس  ترين حالت خود است را فراهم ميدفاعپذيرترين و بيشرايط فرصت بودن با هستة يك سلف كه در آسيب

درماني يا بستري  بر اين باور است كه در اين موقعيت روانكاوي مداخلة ارجح است، و روانكاوي كه اين بيمار را به دارو

 .بخش موجود در فروپاشي بسته استساز و تحولبسپرد، چشمان خود را بر پتانسيل عميقاً دگرگونشدن 

مي فرو  خورشيد  (ييل،وقتي  اسكيزوفرني  معماي   When the Sun Bursts: the Enigma of )٢٠١٥پاشد: 

Schizophrenia 
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 .به توصيف آن در بخش سوم اين ضميمه نگاه كنيد

 :جامعه و فرهنگ  -3

 Don’t worry your father  »ت را اذيت نكنپدر «

تواند پدرش  كند. كودك مياين مقاله جايگاه خود پدر، و جايگاه دنياي پدرانة بيرون از خانه را در روان كودك بررسي مي

وسط داشت و ميزان كردن شرايط تاي تجربه كند هم قدرتمند و هم شكننده؛ بازگشت پدر به خانه با نيكرا به شكل دوگانه

مند  دهد. روال و روتين زمانمادر همراه است؛ مادري كه يك نسخة محدود از آنچه در غيابش اتفاق افتاده به او ارائه مي

ست  اي اهاي كودك دربارة زندگي كاري پدر مقدمهزمانيِ زيستن كودك با مادرش قرار دارد. فانتزيپدر، در مقابل بي

 .از خانوادهبراي مشاركت آتي او در واقعيت خارج 

 The fascist state of mind  »حالت فاشيست ذهن «

تواند در ذهن فرد يا گروه وجود داشته باشد. تحت فشار احساس نياز يا اضطراب شديد، سلف/گروه كاركرد  فاشيسم مي

 كند. ذهن از حالت پيچيده دهد و شروع به فرافكني ميدموكراتيك خود را از دست مي

  مخالفي   هر  و   افتدمي  كار  به  مستبدانه  و  دهدمي  دست كه ويژگي كثيرالمعاني بودن نظم نمادين را از  آيد، چرابودن در مي

دهد  جاي شك و ترديد، عدم قطعيت، و بازجويي از خويشتن ، به كاركرد پاتولوژيكِ قطعيت ميدان ميكند. بهمي  نابود  را

  آن   و   قرباني  بايد   سپس  دربربگيرد،  را   خلأ   اين  تا   شودمي  انتخاب  قرباني   يك .  گذاردمي  جاي  بر    و همين يك خلأ اخلاقي

گري شود، و اين فرآيند نابودآميز مينتخشو  كنش  يك  به  تبديل  ذهني  حالت  يك  لذا.  شوند   واصل  درك  به  هم  با  خلأ

روانيمي  سازيآرماني كشتار  جريان    نمايي، سياه  ،   زداييبافتار  مخالف،  نظرات  تحريف :  است  موارد   اين   شامل   شود. 

  فرهنگي   و  كاري  سوابق  گرفتننيست  با:  شود  عملي  حذف  طريق  از  تواندمي  همچنين.  شخصيتي  ترور  و  سازيكاريكاتور

 .كنندآنها را نيست و نابود مي مخالفان،

 The structure of evil  »ساختار شر «

بخشد. او با اشاره  انگيز است، عمق ميبرچنين يادآور و حس«شر» ايندر اين نوشتار بولاس بر فهم ما از اين كه چرا كلمه  

چيند تا به  كند: سلسله رويدادهايي كه فرد شرور ميطور تعريف ميبه كتاب آفرينش (كتاب اول تورات. م.)، شر را اين

ترين رابطه سان قديميينشود، و بدگزارانه پذيرفته ميدهد و سپاسديگريِ نيازمند نزديك شود. او پيشنهاد كمك مي
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كند،  گيرد. قرباني، خوبي شخص شرور را باور ميابژة ما، اولين اعتماد ما به يك ديگريِ مراقبتگر، مورد سواستفاده قرار مي

فهمد تمام اين مدت به كسي اعتماد كرده كه نيتي جز آسيب  شود و ميگونة وي روبرو مياما بعد با چرخش آخرالزمان

فهمد در نتيجة اين اعتماد در آستانة  اي تجسم اين ساختار است آنگاه كه قرباني مياشته است. قاتل زنجيرهزدن به او ند

 .مرگ ايستاده است

 Creativity and psychoanalysis  »خلاقيت و روانكاوي «

و خصوصاً تأثير فرايند    كنندة حيات رواني انسان است. بولاس در مورد تأثير فرويدهنر حاكي از تعدد و تكثر عوامل تعيين

پيشرفت بر  آزاد  ميتداعي  بحث  بيستم،  قرن  هنري  بههاي  را  كند.  ناخودآگاهي  ردپاي  انتزاعي،  اكسپرسيونيسم  ويژه 

شناختي حيات رواني  سادگي قابل ادراك نباشد. فرويد به عنصر زيباييتواند قابل مشاهده باشد اما بهكند كه ميبازنمايي مي

اما نداد،  همان  اهميت  ميدرست  رواني  واقعيت  كه  فرآيند طور  يك  طريق  از  رويا  شود،  تبديل  هنري  اثر  يك  به  تواند 

تجسم ميدگرگون  ما در طي روز  تجارب دروني  به  تحول  ساز مشابه،  براي  است  هم روش ديگري  آزاد  تداعي  بخشد. 

 .هاي ناخودآگاه سلفخويشتن و افزايش قابليت

 China on the Mind )٢٠١٣چين در ذهن (لندن: راتلج، 

هاي شرقي و غربي، آنها را به نظم مادرانه و پدرانه مرتبط كرد. تفكر  هاي بسيار در ذهنيت تمدنبولاس با مقايسة تفاوت

دهد. زبان شرقي تلويحي و تفسيري است؛ و  شرقي طرفدارِ بودن است؛ در حاليكه تفكر غربي به انجام دادن اولويت مي

هاي متضاد است، و به باور بولاس  وت مكاتب روانكاوي ما حاكي از اين قطبطلبد. وجوه متفاكلام غربي شفافيت صريح مي

 .رويكرد فرويدي اين پتانسيل را دارد كه اين دو شكل كاركرد رواني را به وحدت با هم برساند

 The Christopher Bollas Reader )٢٠١١خوانش كريستوفر بولاس (لندن: راتلج، 

از  مجموعه مهمترين  ١٦اي  از  ميمقاله  مقاله  نشان  را  انديشه وي  كه وسعت  است  بولاس  در  هاي  قبلاً  آنها  اغلب  دهند؛ 

ديگر چاپ شدهكتاب منتشرهاي  مصاحبة  بولاساند. دو  با    يكي    .هستند   رهگشا   و   روشنگر  بسيار   مصاحبه   دو   اين شده 

  وينچنزو   با  ديگري  و است  شده   منتشر    روانكاوانه  هايرويارويي:  وارتداعي  كتاب  در  كه  است  مولينو  آنتوني  با   مصاحبه

 .)٢٠٠٧ راتلج،: لندن(  دهدمي تشكيل را  فرويدي لحظه كتاب  اول فصل دو كه است بونامينيو

ابژه بولاسحيات  كريستوفر  آثار   The Vitality of Objects: Exploring the Work of ها:بررسي 

Christopher Bollas 
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به آثار بولاس است كه توسط جول بك، آرن جمستت، آدام فيليپس، گابريلا مان، اين كتاب يك مجموعه مقالات راجع  

دراسلر و كيت براون    ديل، مايكل سولوسي، گرگجيمز گروتستين، آنتوني مولينو و وسلي شومار، ژاكلين رز، جوئان فيت

 .)2002نوشته شده است (اسكاليا، جي.، 

دغدغه جديد:  تعارضنسل  و  معاصرها  روانكاوي  در   Generation: Preoccupations and Conflicts in  ها 

Contemporary Psychoanalysis 

روانكاوي معاصر، به آراي بولاس    نوشته شده، در بستر مطالعة تطبيقيِ)  ٢٠٠٦اين كتاب كه توسط جين وايت (لندن: راتلج،  

 .كندنيز اشاره مي

 The Independent Mind in British Psychoanalysis  تفكر مستقل در روانكاوي بريتانيايي توسط اريك راينر

المعارف مكتب مستقل است و به آثار بولاس ارجاعات بسياري  دائره)  ١٩٩٠اين كتاب (لندن: فري اسوسيشن بوكس،  

 .داشته است

  

 

 


